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۱۷ سال پیش که حزب بعث عراق سقوط کرد، آیین پیاده روی اربعین بار دیگر احیا 
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شد. از آن سال به بعد هر ساله جمعیت عشاق بیشتر و بیشتر شده تا رسیده به بیش 
از ۲۰ میلیون زائر پیاده. این یعنی امسال که به خاطر کرونا پیاده روی اربعین تعطیل 
شده، بیش از ۲۰ میلیون دل، بیقرارِ قدم قدم، رسیدن به یار است. همین بیقراری را 
بهانه ای کردیم تا چند نفر از زائران پیاده اربعین، اینجا و از دل مشــهد، شــهر آقا 

امام رضا(ع) به آقا امام حسین(ع) سلام بدهند.

منم و دلى و آهى
 ره تو درون اين دل ...
فراق به روایت زائران پیاده اربعین حسینی که کرونا پای رفتنشان  را گرفته است

بســم رب الحسین. ســفر اربعین با همه 
جذابیت ها و حال خــوب پیاده روی اش، 
امسال به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده 
و داغش را بر دل همه مان گذاشته است، 
داغی کــه التیامی ندارد و مــا دل خوش 
کرده ایم به روضه ها و سلام های از راه دور. 
مزه آن روزهای گرم و سخت و پرتاول و خستگی های مفرط 
پیاده روی از خاک پدری به عرش خدا، هنوز به وضوح زیر 
دندانمان است و هروقت سلامی رو به کربلا می دهیم، همه 
وجودمان از این فراق آتش می گیرد. اما این ماییم و تکلیف 
این روزهایمان، تکلیفی که عقل ما به اقتضای شرایط موجود 
صادر می کند و ما به خوبی می فهمیم که بزرگان و علمای ما 
بر چه مبنایی منع از ســفر می کنند. درست است که در 
روایات به حضــور در مکان هــای مقــدس، به ویژه حرم 
سیدالشهدا(ع) بسیار تأکید شده اســت، از آن بیشتر، به 
ارتباط قلبی و روحی محبان اهل بیت(ع) با ایشان اشاره شده 
که این نکته زمان و مکان نمی شناسد و در هر زمانی، با هر 
مسافتی به ما این اجازه را می دهد که به ائمه هدی متوسل 

شویم و از جان و دلمان گره گشایی کنیم. شکوه پیاده روی 
اربعین به عنوان یک نماد بین المللی از عظمت و هیبت واقعه 
عاشورا، انکارناشدنی است، اما باید به این مهم توجه کنیم که 
ما موظف به وظیفه ایم، نه احساســاتمان.این موقعیت ها 
تمرین پرورش نفس است، پرورش نفس برای نزدیک کردن 
رابطه قلبی خود با امام معصوم، فارغ از مناسبت ها و حرم ها 
و.... شکی در این نیست که ما به هردو این ها نیاز داریم، اما 
این دلیل نمی شود که اگر راه حرم بسته شد، سیر نفسانی ما 
نیز متوقف شود. همین جاست که به ما تأکید شده است که 
ارتباط قلبی خود را با خداوند متعال و ائمه معصوم تقویت 
کنیم. قرائت ادعیه، شــرکت در مجالس روضه، مطالعات 
معرفت افزا و عبادت در مسیر خدمت به مردمی که این روزها 
گرفتارند، اگر اجرش از پیاده روی بیشتر نباشد، کمتر نیست 
و ما به این باور داریم و روی این مســائل حســاب ویژه باز 
کرده ایم. امیدواریم به خان کرم سیدالشهدا(ع) و عنایات 
خاصه ایشان به عزاداران و محبانشان، و به این سلام های از 

راه دور دل خوش کرده ایم.
جواد خانی، عضو موکب القلم، ۳ نوبت زیارت

دیگر برایت عادی شده بود. شــیطان بود یا هر چیز که 
می خواهی اسمش را بگذاری، یک ماه مانده به اربعین، 
خاطرات پیاده روی سال های گذشته را پیش چشمت 
می آورد. مثلا زخم و تاول پاها که ســاده ترین سختی 
این راه بود و نمی گذاشت درســت راه بروی یا مثلا آن 
دفعه که زیر بــاران ماندی و تب و لرز، روی جســمت 
چنبره زده بود و بنای برخاستن هم نداشت. یا آن دفعه 
که اعضای کاروان یکی یکی با علائمی مشــابه به بستر 
بیماری می افتادند و چند روزی زمین گیر می شــدند. 
یا آن شــب که از زور خســتگی نای راه رفتن نداشتی 
و موکــب خالی پیدا نمی شــد یا آن روز کــه راه را گم 

کرده بودی...
صدایی که منبعش را نمی شناختی فیلم ها را از بایگانی 

ذهنت بیرون مــی آورد و صحنه ای را نشــانت می داد 
که حــرم اباعبدا...(ع) جای ســوزن انداختن نداشــت 
و چشــم های به اشک نشسته ات، حســرت حضور زیر 
قبه حضرت را مرور می کرد. دســت آخر هم پیشنهاد 
می داد که بی خیال سفر شو، خدایی که خداست شاید 

در فرصتی بهتر، زیارتی به دور از ازدحام را نصیبت کند.
نفس لوّامه بود یا هــر چیز که می خواهی اســمش را 
بگذاری، یک ماه مانده به اربعیــن، خاطرات پیاده روی 
ســال های گذشــته را پیش چشــمت می آورد؛ مثلا 
میزبان هایی که فقر از سر و روی زندگی هایشان می بارید، 
بااین حال به عشــق اباعبدا...(ع) روی فرششــان سفره 

می انداختند، بهترین هایی را که در توانشان بود، پیش 
رویت می گذاشتند و با زبان اشــاره التماس می کردند 
که بفرما. یا مثلا آن دخترک که با عبا و روسری مشکی 
مندرس در مســیر پیاده روی زوار ایســتاده بود و توی 
سینی اش مقداری نان خشــک دیده می شد. مردم چه 
خوب معنی اخلاصش را می فهمیدند و برای برداشتن 
نان های متبرکش ســر و دست می شکســتند. یا مثلا 
هم کیشانی که زبانت را نمی دانســتند و تا می دیدند از 
خستگی، نای برداشتن کوله پشتی ات را نداری، ناگفته 
به یــاری ات می آمدند. یادت هســت عمودهایی را که 
شمارشان بالا می رفت و اشک هایی را که روان تر از قبل 

روی چهره ها جاری بود؟ یا مثلا زیارت عاشوراهایی که 
زمزمه شان شب و روز نمی شناخت و از تو، آدم دیگری 
ساخته بود؟ پیاده روی های شبانه، خلوت های بی نظیر، 
زیارت ائمه نجف، سامرا، کاظمین، کربلا و باز هم کربلا...

امسال، کار به کشمکش این دو نکشید که اگر می کشید 
باز هم دومی برنده می شــد و عازم می شدی به سفری 
پررنج با حلاوتــی عجیب وغریب که گفتنــش به زبان 
نمی آید. عازم می شــدی اگر خدا می خواســت و خدا 
نخواست، بی آنکه چرایش را بدانی. چیزی که برایت مانده 

است یک مشت حسرت است با چاشنی بغض.
بگذریم. حال من و دیگر جاماندگان پیاده روی اربعین 

خوب است اما تو باور نکن.
سعید شجری، ۳ نوبت زیارت

نمی دانم حال بقیه مسافران اربعین چگونه است؛ اما این 
را خوب می دانم که حال دلم اصلا خوب نیست. پاهایم 
برای رفتن به این ســفر و تجربه دوباره خســتگی ها و 
تاول های این راه، بی قراری می کند.پنج سال پی درپی، در 
چنین روزهایی به برکت چله زیارت عاشورا، راهی کربلا 
بودم. یادش به خیر دغدغه ها و نگرانی های شیرینِ پیش 
از عزیمت به پیاده روی اربعین، از راضی کردن خانواده 
گرفته تا ســپردن فرزندانم به مــادری عزیزتر ازجان، 
بستن کوله ای سبک، سفر تا مرز و شوق عبور از آن. یاد 
پیاده روی در خنکای نیمه شب و سپس، پیداکردن جای 
خواب در بین موکب های شلوغ هم به خیر. موکب هایی 
که خانه ام نبود ولی استراحت کوتاه در آن ها عجیب به 
جسم خســته، جان دوباره می داد. یادش به خیر مرور 
پیوسته مصیبت های اسرای اهل بیت(ع) و اشک هایی 
که به یاد اشک های بی بی زینب(س) بی اختیار جاری 
می شد. همیشه اعتقاد داشته ام که پیاده روی اربعین، 
همراه شدن با قافله ای است که سالار آن، عمه سادات و 
حضرت سجاد(ع) هستند و اگر این نبود، شیدایی برای 

ســفری پررنج، چه معنایی می تواند داشته باشد؟ میوه 
این زیارت با آن همه مرارت و مشکلات، عطش بیشتر 
و رویش تازه جوانه های عشق اســت؛ طوری که حتی 
هنگام زیارت وداع هم به سال آینده و توفیقی دوباره فکر 
می کنی. چه بهشتی بود اربعین... نمی دانم به کدام گناه و 
با خوردن کدام میوه ممنوعه از این فیض محروم شده ام. 
هنوز هم ناباورانه منتظر معجزه ام؛ چیزی از جنس یک 
خبر که دقیقه ۹۰ اعلام شــود و بگوید که راه باز است، 
بسم ا... . میان کشمکش عقلی که می گوید باید می ماندی 
و خوب کردی که ماندی و عشقی که می گوید کاش آنجا 
بودی، به چند دلخوشی، دلگرم شده ام؛ به اینکه اگرچه 
لیاقت خستگی و وصال به زیارت را نداشته ام، غریبه ای 
عزیز در آن سرزمین، برای انجام زیارت اربعین، نائبم شده 
است. دلخوشم به کلام حضرت اباعبدا... که فرمودند: هر 
آنکه در دل خود به یاد ماست، زائر ماست. دست ارادت 
بر سینه و با قلبی مملو از یادتان عرض می کنم: حضرت 
عشق! زیارتم را بپذیر. امسال، به ناچار، به تو از دور سلام.
فاطمه شهامت، ۵ نوبت زیارت

ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه
امســال به دلیل ویروس کرونا توفیق پیاده روی اربعین و زیارت عتبات 
عالیات از محبین و مشتاقان امام حسین(ع) سلب شد؛ حال که این توفیق 
عظیم از ما سلب شده است، چگونه با اهل بیت عصمت و طهارت مواسات 
داشته باشیم؟ توفیق راهپیمایی اربعین نداشتیم، اما توفیق قدم برداشتن 
برای خدمت رسانی به امام زمان عجل ا... تعالی فرجه الشریف، از ما گرفته 

نشده و راهش بسته نیست.
برای التیام قلب اندوه بار حضرت مهدى(عج)، روحنا و ارواح العالمین لتراب 

مقدمه الفداه، هزاران راه هست که باید بجوییم و بپوییم آن ها را.
مثلا می شود به اندازه هزینه سفر کربلا برای امام زمان (عج) خرج کنیم. 
می توان با انجام کارهای فرهنگی و برپایی یــک موکب یا یک مجلس 
فرهنگی، مخصوصا در حاشیه شهر مشهد که به شدت نیازمند امور معنوی 
هستند، به آن ها خدمت کرد و با اهدای بسته های فرهنگی یا برگزاری 
مسابقات فرهنگی، بذر محبت به امام حسین(ع) و اولاد معصومش را در 

دل، بیش از پیش شکوفا کرد.
زائر هرســاله امام(ع) که پیاده به پابوس می رفتی! یــک هفته از کار و 
زندگی ات بزن و تمام وقتت را وقف مولاى طرد و تنهاشــده ات کن و در 
انجام کار فرهنگی تلاش کن و آن قدر برایش قدم بردار تا پایت تاول بزند! 

همین که بتوانی یک نفر را به امام زمان (عج) وصل کنی قطعا برنده ای.
و این را بدان؛ جامانده واقعی کسی است که زیر قبه امام حسین(ع) هم 
می رود و برای فرج دعا نمی کند.پس هرقدر که به امام حسین(ع) ارادت 
داری، برای امام حسین(ع) زمانت، حضرت صاحب الزمان (عج)، دعا کن.

اللهم عجل لولیک الفرج.
یک زائر جامانده، اربعین ۹۹، ۵ نوبت زیارت

دمپایی یا کفش اسپرت؟ کدام را باید همراه خودم ببرم. گوشی زنگ 
خورد و بی مقدمه « تو که بدون بالش خودت خوابت نمی بره می خوای 
کجا بری؟ اصلا تا حالا غیر دستپخت مامانت چیز دیگه ای خوردی» 
زنگ زده تا منصرفم کند. موفق نمی شود اما مردد می شوم. خودم هم 
شنیده ام نظافت خیلی رعایت نمی شود و پیاده روی خیلی زیاد است 
اما باید برای یک بار هم که شده تکلیفم را با خود مشخص کنم؛ هم 

دمپایی را می گذارم داخل کوله و هم کفش های پیاده روی.
الان که به آن روزها فکر می کنم با خــودم می گویم فقط لطف خود 
امام حســین(ع) بود که من را طلبید و رفتم. در مســیر نه تمیزی و 
کثیفی مهم بود نه جای خواب. مغناطیســی دارد که همه را به خود 
جذب می کند. زائر امام حســین(ع) بودن کافی اســت تا همه با تو 
مهربان باشند؛ همه نوکرت باشــند. بندهای اسارتت هر چه هست؛ 
پاره می شــود. کمی که پایت خسته می شــود تازه اول خوشحالی 
است، درد سنگینی شــانه در دلت گل می کند تا خودت را بگذاری 
جای بی بی زینــب کبری که «چگونــه این مســیر را طی کرده؟» 
مســیری که به یاد آن ها و کاروان اســرا در اربعین حــالا تکه ای از 
بهشت است.مسیری که تبلور کوچک زمان ظهور است و این کوچک 
اســت، بزرگ را تصور کنید. تصور بودن در رزمایش آمادگی ظهور 

چنان دلتان را قرص می کند که قدم پشت قدم بردارید و برسید. 
 حالا که بهشت اربعین و تاول پاها آرزو شده از همین جا شروع کنیم 
و شبیه معشوق باشیم. پس گوش دل را باز کنید تا جواب سلامتان 
را از نزدیک و خودش بشــنوید. الســلام علیک یا عشق؛ به تو از دور 

سلام ای عشق.
فاطمه شرکت توتونچی، ۲ نوبت زیارت

 هرسال همین روزها بود که مهیای سفر به کربلا می شدیم و با 
رفقای چندساله و قدیمی راه می افتادیم سمت کربلا؛ هربار از 
جاده ای می رفتیم که معروف بــود به طریق العلما. این جاده 
چندکیلومتری از جاده اصلی دور است و صفای دیگری دارد. 
یک بار در این مسیر به موکبی رسیدیم که دختربچه ای عراقی 
خادمش بــود و از زوار پذیرایی می کرد. نــوای «حلابیکم، 
حلابیکم» که زمزمه می کرد، توجه هر رهگذری را جلب می کرد. ما هم میهمان 
موکبش شدیم. یکی از رفقا مِن باب تشکر، هدیه ای تقدیمش کرد و دخترک 
شروع کرد به خواندن روضه خانوم حضرت رقیه (س). عجیب بود یک کودک 
روضه کودک امام(ع) را می خواند؛ حال چشم هایمان بارانی شد. عین همین 
الان که عجیب دلتنگ خاطرات خوب آن مســیر شــده ام و حتی دلم برای 
لحظه های عادی آن مسیر تنگ شده است. نمی دانم بوده که زائر پیاده باشید؛ 
بوده که دل بدهید به مسیر دلداگی و قدم بگذارید توی جاده؟ حتی خستگی 
و بی حالی آدم، قشــنگ است به ســبب اینکه می دانید در چه مسیری قدم 
برمی دارید و قرار اســت به چه ســرزمینی برســید. در کل مســیر به فکر 
مصیبت هایی هستید که به بی بی جانمان، حضرت زینب (س)، گذشته. هرگز 
فکر نمی کردم امکان تجربه مجدد آن حال و هوای وصف نشدنی و خاص برای 
امسال مقدور نباشد و سعادت زیارت سلب شود و چنین در حسرت بمانیم اما 
ناچاریم به دل سپردن به خاطرات و خدمت به عاشقان اباعبدا...(ع). این است 
که امسال با رفقا سعی کردیم عزاداری محله ای راه بیندازیم و با رعایت ضوابط 
معین، فضای عزاداری را آماده کنیم برای مردم و با شرایط پیش آمده بسازیم 
تا ان شاءا... امسال اسممان را در لیست نوکرها نوشته باشیم و برات کربلا را برای 

سال های آتی بگیریم. هرچه نباشد ما زائر همیشه حسینیم، هر کجا باشیم.
سید محمدصادق علوی نیا، ۷ نوبت زیارت
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برای مطالعه کامل منشور حقوق و مسئولیت های 
شهرنشینی شهر مشهد کد روبه رو را اسکن کنید

منشور حقوق 
و مسئولیت های 

شهرنشینی شهر مشهد(۶۹)
فصل نهم: حق بر سازمان 

۹-۱- شفافیت و فناوری اطلاعات
۱۱۲    حق همه شهرنشینان است که به اطلاعات 
شخصی خود که توســط اشخاص و مؤسسات 
ارائه دهنده خدمات عمومی شهری جمع آوري 
و نگهداري میشــود دسترسی داشته باشند و 
در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این 
اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصی مربوط به 

افراد را نمیتوان در اختیار دیگران 
قرار داد، مگر به موجب قانون یا با 

رضایت خود افراد.  

 شهروند| افســران محترم راهور لطفا در برابر اینگونه 
تخلفات بی تفاوت نباشند.

شــهروند| متاســفانه در یک فروشــگاه زنجیره ای واقع در 
قاسم آباد بعد از نظافت فروشگاه با ماشین کفشوی، آب های 
آلوده را از درب پشتی رها می کنند روی آسفالت خیابان زیر 

دست و پای عابران! بهداشت پیگیری کند.

شــهروند| درختان، درختچه ها و گلدان های خشــک شده 
بلوک ۲۰ بهشت رضا و بی توجهی مسئولان. درها برای مردم 
بسته بوده؛ کارکنان بهشت رضا هم اجازه ورود نداشتند که 

درختان به این وضعیت افتاده اند؟

شهروند| دو ماه اســت که چرخ های سطل زباله در مطهری 
۶۲ الماسی ۴ خراب است ولی شهرداری اقدامی نکرده است.
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امسال زائر امام حسین(ع) زمان باشیم زائر همیشه حسینیم، هر کجا باشیم تاول هایی که آرزو می شوند 

حال ما خوب است، اما تو باور نکن

محمد مهدی خالقی
فیلم ساز

من به روایتی دوبار به پیــاده روی اربعین رفته ام و به 
روایتی ســه بار. یک بار برای ســاخت فیلم مستند از 
گروهی رفتم که اتفاق خوبی را در اربعین رقم می زدند؛ 
آن ها تعدادی عروسک و اســباب بازی برای کودکان 
مسیر پیاده روی اربعین ساخته بودند و به بچه ها هدیه 
می دادند و ما درباره شان یک فیلم کوتاه ساختیم. آن بار 
به طور کامل مسیر را پیاده طی نکردم. دوست داشتم 
مثل بقیه مردم به این سفر بروم؛ همین بود که دو سال 
بعد با خانواده عازم شــدیم و این مسیر را طی کردیم. 

پیاده روی اربعین سفری فراموش نشدنی و تکرارنشدنی 
است؛ یک برش و نمونه ای اســت از آن چیزهایی که 
ما اعتقــاد داریم در آخرالزمان بعــد از ظهور حضرت 
مهدی(عج) اتفاق می افتد و به ما وعده داده شده است.

اما روایت بار سوم برمی گردد به سال پیش که برای پیاده روی 
به عراق نرفتم اما به شکل دیگری در مسئله پیاده روی اربعین 
شریک بودم. پارسال با کمک یکی از دوستان و جمعی از 
بچه های هنرمند زاهدان، به این منطقه رفتیم برای استقبال 
از زائران پیاده پاکستانی که مسیر عبورشان ایران است و در 
زاهدان اقامت کوتاهی دارند. هدف، آموزش و همراهی با 

بچه های هنرمند زاهدانی بود و اینکه فیلم مســتندی از 
این واقعه ساخته شود. تجربه شیرینی بود، زیرا درحقیقت 
یک نوع مشارکت در پیاده روی اربعین بود و می شد مسئله 
جهانی اربعین را از یک زاویه متفاوت دید؛ مســئله ای که 
زوایا، قصه ها و روایت های بسیاری در سراسر جهان دارد و 
آن مرحله نهایی اش در عراق اتفاق می افتد. اما امسال هم 
که نمی توانیم به چنین سفری برویم، به نظر می رسد خود 
فراق زیارت اربعین باعث می شــود که ما قدرش را بدانیم 
و فکر کنیم به این ثروت و گنج، به این بهشــتی که در آن 
حضور داشته ایم و برای سال های بعد برنامه ریزی و سعی 

کنیم در خودمان تغییر ایجاد کنیم. مهم ترین دســتاورد 
ســفر اربعین می تواند تغییر در یک یک آدم ها باشد برای 
رسیدن به ارزش های والای اســلامی، انسانی و اخلاقی. 
طبق تأکید رهبر معظم انقلاب بر خواندن زیارت اربعین 
که جزو نشــانه های مومن به حساب می آید، فکر می کنم 
بشود با خواندن این زیارت، قدری درد نرفتن به پیاده روی 
را التیام بخشید. ضمن اینکه آن هایی که امسال نیت سفر 
داشتند و امکانش فراهم نشد، بیایند به اندازه همان ایامی 
که در پیاده روی می گذراندند، وقتشان را به مسئله مواسات، 
همدلی و دستگیری از مســتضعفان و محرومان جامعه 
اختصاص بدهند و نیت کنند که به جای پیاده روی، این کار 

را انجام می دهند.

برشی از آخرالزمان

در انتظار معجزهدلخوشیم به سلام از راه دور

مقصد و مقصود اوست
... تشنه را تنها به يك كلمه در كام خشك گرداند: «مقصد و 
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مقصود اوست!» صدها سال گذشته است و هنوز اگر هزاران ا
سال بگذرد نيز هر زانويى كه در اين راه به ايستادن راست 
مى شود و هر قدمى كه در اين راه به رفتن اشاره مى كند و 
هر چشمى كه به مهر اشك مى افشاند و هر دستى كه به 
پيمان بر سينه مى خورد، همه يك مقصد دارند؛ آستان 
حسين! هر سال وقتى بوى اربعين شامه عشق را مى نوازد، 
گروه گروه از خانه و ديارشان به راه مى افتادند و پياده به سوى 
آستان حسينى مى شتافتند. شوق ديدار به رخسارشان رنگ 
مى زد و از چشم هايشان برق دل باختگى مى جهيد، همه وجودشان 
براى او شعله ور مى شد و جز او به هيچ چيز نمى انديشيدند و فقط يك 
كلمه مى شنيدند؛ حسين! يك كلمه مى گفتند؛ حسين! يك مقصد 
داشتند؛ حسين! همه عالم مى شد حسين و همه راه ها يك مقصد پيدا 
مى كرد؛ حسين! و تپش قلب ها جز يك مقصود نمى شناختند؛ 
حسين! راز اين يگانگى در همان گوهر حكمت است كه فرمود: «من 
كان، كان له!» هركه تنها مال خدا شد، خدا مى شود مال او، هركه خود 
را وقف خدا كرد و همه چيزش را به پاى خدا ريخت، خدا هم همه عالم 
را وقف او مى كند و همه چيز دنيا و آخرت را به پاى او مى ريزد. كسى 
كه مقصد و مقصودش خدا شد، خداوند هم او را مقصد سفرها و 
مقصود دل ها مى كند! و اين گونه است كه هر سال در اربعين، خداوند 
دل ها و ديده ها را به سوى آستان حسينى روانه مى سازد، چون حسين 
جز خدا ندارد و چنين در اراده خدا فانى گشته و در خواسته او محو 
شده است؛ هر كسى هم كه به سوى آستان حسينى روانه مى شود، در 
حقيقت به سوى خدا گام برمى دارد. وقتى همه او شده است، جز خدا 
در حريمش نيست! وقتى همه وجودش خداست، ديگر جز خدا 
چيزى باقى نمانده است! وقتى پروانه وجود حسين در شعله عشق 
خداوند سوخت، ديگر جز نور درخشان عزت و عظمت خداوند چيزى 
نمانده است كه كسى بخواهد به سويش بشتابد! كربلا چيزى جز كنار 
كعبه نيست و آستان حسينى چيزى جز مسجدالحرام نيست؛ 
چنان كه مدينه و چنان كه نجف! زيارت او جلوه اى تابناك و 
شكوهمند از جلوه هاى توحيد است و محبت او تابشى قدسى از انوار 
عشق و مهر پروردگار و هركه در اربعين به سوى كربلا مى رود، از هر 
كجا كه قدم برمى دارد و با هر ظاهر و سيمايى كه ديده مى شود، در 
دل و جان خود جز يك مقصد و مقصود ندارد؛ همچنان مقصد و 

مقصود اوست! 
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